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  سازمان انقلابی افغانستان

٣٠.٠١.١٠  
  

  تحليل طبقات جامعۀ افغانستان
  
  

  :به ادامه گذشته
  
  

   يا دھقانبزرگرطبقۀ 
  

در برخی . گردد زمين تقسيم می شار زميندار، کم زمين و بیمحل اصلی زندگی و کار اين طبقه دھات است که به اق

ھای زراعی از گسترش شھرھا جان به سلامت برده، دھقانان  ھا زمين از شھرھا که تا ھنوز در داخل و حومۀ آن

برند، اما در دھات دور  بيشتر به باغداری و کشت سبزيجات رو آورده و حاصل خود را برای فروش به شھرھا می

  . کارند  امکان انتقال روزانۀ سبزی به شھر ميسر نيست، زارعان فقط برای مصرف خود سبزی میدست که

ای که تا ھنوز جريان دارد و اين روند تا حدی برای  يده دو روند طبقاتی و مليتی اند، پروسهئ در کشور ما زادھقانان

داری سر بر آورده  ا از درون جامعه بردهنخست اينکه دھقانان مثل ساير کشورھ. وطن ما منحصر به فرد بوده است

ھا بودند که با تبديل به سرف و يا دھقان وابسته به زمين، بالاخره از قيد زمين آزاد شده و به دھقانان  و اين برده

ھای قبايل و تجاوز ھای مليتی با از دست  مبدل گشتند و دوم اينکه برخی از باشندگان دھات در اثر درگيری» آزاد«

ًين آمدند، مستقيما از دوران ئھای سليمان پا ھا از کوه ی پشتونوقت. مين و ملک شان به دھقان مبدل گشتنددادن ز

ھا  خصوص تاجيکه ھای ديگر، ب ھای مليت کمون وارد دورۀ فيودالی گشتند و در مناطق ھموار به  غصب زمين

اختند و بعد از تصرف، مردان ده را تسليم و ھای ھموار و حاصلخيز را در اختيار داشتند، پرد که در آن زمان زمين

نامند و حتی  می» فارسی« و » زمين بی«در مناطقی چون فراه و نيمروز، اين دھقانان را . به دھقانی  گماشتند

ھای ھلمند که اکنون زبان دری  در برخی دره. معروف اند) ھا و يا تاجيکی قلعه پارسی(ھای خاصی به اين نام  قلعه

گردند که  گذاری شده و تا حال به ھمان اسما ياد می ای ندارد، بسياری از دھات به زبان دری نام يندهھا گو در آن

در نورستان، بخش خاصی از ساکنان غير . دھد، اين مناطق زمانی به دری زبانان تعلق داشته اند نشان می

کاری بر روی چوب و خانه سازی  ندننامند و علاوه بر دھقانی، کارھايی چون ک يا غلام می» باری«نورستانی را 

زمين اند، به عنوان دھقان و  ًھايی از کنر عموما از گجرھا که اکثر شان بی در بخش. چوبی را بر عھده دارند

در شمال کشور آوارگان ازبيک . کنند که بايد از مناطقی در پاکستان به افغانستان آواره شده باشند چوپان استفاده می
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سيس اتحاد شوروی اکنون به کارھای دھقانی و صنايع دستی اشتغال دارند و به اين خاطر در و تاجيک دوران تأ

ای، دو  باشد و بيشتر از ھر طبقه له دھقانان يک مسئله عميق مليتی نيز میأبت به ھر جای ديگر مسافغانستان نس

 ھمين دو پروسه شکل گرفته و شامل در نقاط ديگر کشور نيز دھقانان با. کشند ستم مليتی و طبقاتی را به شانه  می

  .اين طبقه شده اند

 جريب زمين زير ٨۴٠٠٠ جريب زمين زير کشت غله و دانه؛ ٢۵١١۴٢٩٠در شرايط کنونی که در کشور ما 

 جريب برای کشت غله و دانه، يک دھقان ١٠رود و بر ھر    جريب زير کشت ترياک می٩۶۵٠٠٠کشت سبزی و 

گردد، لذا تعداد مجموعی   سبزی و کشت ترياک، يک دھقان در سال استخدام میو برای ھر پنج جريب برای کشت

در صورتی که اين نيروی عظيم با باغبانان و چوپانان به حرکت . باشند  نفر می٢٨٧٠٠٠٠دھقانان در افغانستان 

قاتی دھقانی زندگی زنان اين دھقانان نيز با شرايط طب(درآيند، ھيچ نيرويی قادر به سد کردن راه آنان نخواھد شد 

بنابرين ). گردد دارند و به اين خاطر با بيداری زنان در نبرد خلق و انقلاب دموکراتيک نوين اين نيرو دو چند می

  .    توان گفت که نيروی اصلی انقلاب دموکراتيک نوين در کشور ما دھقانان اند به روشنی می

برخی از افراد . ين طبقه تغييرات بسياری رخ داده استدر کميت و کيفيت ا) ١٣٨٨ تا ١٣۵٧(در سی سال گذشته 

ھای مختلفی آشنايی حاصل کرده و نسبت به محل زندگی و کار  اين طبقه که به ايران و پاکستان آواره شده، با حرفه

ای از دھقانان در اثر  عده. شان تغيير طبقه داده اند که با برگشت، بخشی از آنان در شھرھا متمکن شده اند

ن در ای از آنا عده. بورژوا مبدل شده اند کستگی در دھات نيز به شھرھا رو آورده به کارگر ساده و يا خردهورش

ھای شرير و مستبدی مبدل شده و تعدادی ھم  ھای مسلح و حتی به ملاک ندانان و سرگروپھا به قوم جريان جنگ

کنند  بديل شده اند که چون دشمنان خلق عمل میبا چور و چپاول شھرھا به دلالان و کمپرادوران تجاری و توليدی ت

بخش بزرگی از ناراضيان اين ). کند آنانی که به ملاک و بورژوا مبدل شده شمار شان از ده ھزار نفر تجاوز نمی(

 حزب مقتدر زحمتکشان، در خدمت جريان مزدور و نطبقه در اثر تجاوز امريکا بر سرزمين شان، به علت نبود

وچکترين برنامۀ خدمت به خلق ندارند، قرار گرفته و تعدادی ھم در اثر ورشکستگی و بيکاری به جاھل طالبان که ک

ای ھم به  عده. خورند لومپنيزم رو آورده و از طرق دزدی، راھگيری، آدمکشی و اعمال غير انسانی ديگر نان می

  .  اندداری قرار گرفته  آگاھانه در خدمت مافيای سرمايه زرع ترياک رو آورده و نا

ھای  بيشترين زمين. کنند شوند و تا ماه سنبله سال بعد شب و روز کار می دھقانان از ماه سنبله استخدام می

ًبرند، عموما سوم و يا  سھمی که دھقانان در آخر سال از حاصل می. روند افغانستان سالانه زير کشت گندم می

رف کود و مصرف ميده کردن از سھم مالک درين صورت تخم، مصرف قلبه، مص. چھارم حصۀ کل حاصل است

ھای شان را به  ھای اخير بنابر محدود شدن ساحۀ کشت، باداران يا اربابان، زمين اما در سال. شود پرداخته می

دھند که درين صورت مصرف تخم، قلبه، کود و ميده کردن از وسط  حاصل داده  دھقانان به طور نصفه کاری می

در مورد جو و جواری ھم . گردد  ميان مالک و دھقان  به دو حصۀ مساوی تقسيم میشود و باقيماندۀ حاصل می

دھقانان در طول نه ماه بايد . اما در باغداری سھم باغبان کمتر از آن است. شود ھمين شيوه به کار گرفته می

  : کارھای زير را انجام دھند

ً و يا جو کنی عموما بر عھدۀ دھقان است و در اکثر حشر جوکاری. بته و خار زمين را زده، آن را آمادۀ کشت سازند

گيرد و الی که در اثر سيل و يا عوامل ديگری برای جو مشکلی پيش  مناطق اين جوکاری سالی يکبار صورت می

مقدار کار و روزھای حشر مربوط به درازی و . آيد که در آن صورت دھقانان چند بار به جوکاری خواھند رفت

در بعضی جاھا . کند  که از سربند تا زمين چقدر فاصله دارد و اين در دھات مختلف فرق میباشد خرابی جو می
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سپس زمين آب . خوابند اين جوھا چنان طويل اند که دھقانان برای چند شب با خود نان برده و شبانه بر ھمان جو می

مصرف تراکتور نسبت به (شود  ه میشد، با گاو و يا تراکتور قلب) وتر(شود و بعد از آنکه مقداری خشک  داده می

بندی  ؛ بعد زمين ماله شده و برای اينکه آبخور زمين تنظيم گردد، پلوان)باشد گردنی و يا گردن گاوی بيشتر می

شود، بايد چند بار آب داده  برآيد و کشت خشک می داده و تا زمانيکه خوشه می» خاک آب«گردد؛ پس از آن  می

در بعضی نقاط کشور دروگری به عھدۀ دھقان نيست و مثل گردن گاوی يا  (گيرد شود؛ بعد درو صورت می

شود؛  ھا توسط دھقان خرمن می ً؛ بعدا دسته)شود تراکتور برای دروگر از وسط حاصل، غله و يا پول نقد داده می

سازد ودر آخر  یخرمن به وسيلۀ گاو و يا تريشر ميده شده، دھقان با شاخی آن را باد و کاه و دانه را از ھم جدا م

اش انتقال و در کاھدان و کندو جابجا  سھم مالک جدا و از دھقان جدا شده، دھقان کاه و دانۀ بادار را به خانه

دار تر مانده، حق ملا، سلمان، آھنگر و ميرآب  در بسياری از مناطق کشور که مناسبات فيودالی ريشه. سازد می

ای از فقرای ده به دور خرمن گرد آمده،  ان برداشت خرمن عدهدر جري. شود نيز از حاصل مالک پرداخته می

و در غرب کشور "بيخ سنگ"، در مرکز "کپسنگ"ريزد که اين را در شمال  ارباب مقدار گندم به دامن ھر يک می

درين جا منافع ملا و ارباب با ھم گره . گذارد نامند که عمق فقر و تيره روزی دھات را به نمايش می  می"ده يک"

در بعضی مناطق، مالک زمين قسمتی از زمين مخروبه خود را به دھقان .  کنند خورده، يکی از ديگری حمايت می

 و در مناطق ديگر "ُبگری"دھد تا آن را آمادۀ کشت نمايد و ھمان سال برای خود بکارد که آنرا در بعضی جاھا  می

سازند و از سوی ديگر زمين خود را با  مديون خود میمالکان با اين شگرد از يکسو دھقان را . نامند  می"ُبکريک"

  . کنند بازوان او، مفت آباد می

گيرند تا بتوانند معيشت شان را تا  بسياری از دھقانان در آغاز سال از مالک به طور پيشکی گندم و يا پول نقد می

و اين قرض گاه تا ) ندنام می» کفشی«در بعضی جاھا اين قرض را (برداشت محصول سال روان تأمين نمايند 

رسد که دھقان بايد در آخر سال سھم کامل حاصل خود را به ارباب بسپارد و برای ادامۀ زندگی سر ھمان  جايی می

گاھی اين قرض سال به سال اضافه .  کند و بار ديگر قرض بگيردءخرمن، تعھد دھقانی سال بعدی ارباب را امضا

گاه اين دھقانان با فروش دختران خود قادر به . مانند و مالک باقی میگردد و دھقانان به صورت عمری در گر می

  .گردند پرداختن بخشی از قروض شان می

ًخوراک دھقانان عموما از طرف صبح چای و نان گندم بوده، در برخی مناطق مخصوصا در شرق، شيرچای و يا  ً

ار زراعی به مالداری نيز مصروف اند و يا در جاھايی که دھقانان علاوه بر ک. کنند پنير و نان جواری صرف می

ھا  ًدھقانان شمالی عموما در زمستان. توانند صبحانه شير چای بخورند  حداقل يک گاو و يا چند رأس بز دارند، می

چاشت . در حاليکه اکثر دھقانان مناطق ديگر از چنين امکانی برخوردار نيستند. خورند از طرف صبح تلخان می

ًھا عموما  شود و در تابستان با خوردن فقط نان خشک گندم با پياز، جواری و يا جو سپری می درصد دھقانان ٨٠

ًاز طرف شب پياوه، لوبيا، سبزی و کچالو که عموما ارزان . باشد نان و دوغ غذای قابل دسترس برای دھقانان می

ً در تابستان عموما از ًکنند، مثلا ھا در فصول مختلف سال فرق می اين خوراک. رسانند اند، به مصرف می

ھای وحشی استفاده کرده، باميه و بادنجان سياه را که کشت رايج در تمام کشور است، به مصرف  سبزی

دھقانان شمال که بيشتر به برنج دسترسی دارند، . کنند رسانند؛ دھقانان در باميان بيشتر کچالو مصرف می می

ھايی از کنر بيشتر  دم نيز جلوگيری می شود، در نورستان و بخشپزند که از مصرف نان گن ًعموما شبانه برنج می

ھا و  ًتوانند، عموما در خيرات ھا استفاده کرده نمی دھقانان از گوشت کمتر و گاه ماه. کنند پنير مصرف می

 بسياری. خرند اکثر دھقانان در عيدھا برای خود و اعضای خانواده لباس می. توانند گوشت بخورند ھا می عروسی
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 نيز به کارھای شاقه قانانزنان دھ. ز خوردن ميوه محروم اندا) جز جاھايی که باغداری وجود دارد(از دھقانان 

وری ميوه، نيش زدن  آپزی، جمع چينی، تربيه مرغ، خدمت حيوانات، نان بافی، خوشه گليم و قالين. مصروف اند

ھای زمينداران   طق کوھستانی و کار در خانهوری چوب سوخت در منا آدر مزارع ترياک، خيشاوه سبزيجات، جمع

دھقانانی که نزديک به شھرھای بزرگ زندگی دارند، زنان و دختران شان . باشد بزرگ از کارھای زنان دھقان می

کنند و به اين خاطر زنان دھقانان با کار، توليد، معيشت و سھمی که  ھای ثروتمندان به حيث نوکر کار می در خانه

ھای ارتجاعی،  اينکه برخی از روشنفکران و نويسندگان و يا رسانه. باشند رند، جزء طبقه دھقان میب از توليد می

، چيز ديگری را به نمايش »طبقه«برند، جز نادانی و عدم آگاھی  خود از  را به کار می» طبقه زن«اصطلاح 

 . گذارند نمی

ژی از دست رفتۀ دھقانان را مرفوع سازد، به علت کار طاقت فرسای شباروزی و نگرفتن غذايی که حداقل انر

گردند، در جوانی چين و چروک در  ھا مصاب می دھقانان پيری زودرس داشته، در سنين ميانه به انواع مريضی

شوند، دھقانان با پرداخت بھره  سيمای شان ظاھر شده، و ھمانگونه که کارگران با توليد ارزش اضافی استثمار می

باشد، به   توليد ھيچ سھمی ندارند، در حاليکه برخی از توليد سھم دھقانان میازکارگران . ردندگ مالکانه استثمار می

دھقانان در . مالکی دارند دانند و زندگی خرده اين خاطر دھقانان خود را با زمين، آب و سھمی از توليد شريک می

ذا در مبارزه مثل کارگران دموکراتيزم دھند، ل صورت شرکت در قيام و مبارزه مسلحانه، اين عايد را از دست می

ھايی در ميان آنان وجود دارد و ھميشه افراد اين اقشار يکی به ديگری گذار  ًپيگير نداشته، مخصوصا که قشربندی

  . گردند کنند و در آخر فقيرترين آنان موقف طبقاتی خود را از دست داده، به پرولتر مبدل می می

ھا   ساله را به دوش کشيده و در مناطقی که جنگسالاران و تنظيم٣٠ھای   اصلی جنگدھقانان افغانستان تا حال بار

نفوذ دارند، بخشی از آنان در خدمت باندھای مسلح و چپاولگر جنگسالاران قرار دارند و در مناطقی که طالبان 

جنگ را بر دوش  در خدمت آنان قرار گرفته اند و بار اصلی ءرضايا رانند، دھقانان به زور و  حاکميت می

در مناطق ترياکزا برخی از دھقانان به لشکر مافيای مواد مخدر مبدل شده و از آنان سوء استفاده . کشند می

ھای ضد تجاوز روس که بيشتر در دھات کشور متمرکز بود، بار اصلی جنگ را بر  اين دھقانان در جنگ. شود می

 برای انقلابيون آماده نبود و ھمچنان اشتباھاتی در ارزيابی دوش کشيدند، کشته دادند و چپاول شدند و چون شرايط

ر از اشغال يک امپرياليزم برآمده و به دامن امپرياليزم اين جنگ انجام دادند، لذا قادر به رھبری جنگ نشدند و کشو

دھقانان بزرگترين نيروی انقلاب دموکراتيک نوين در افغانستان اند . ديگر افتاد و اما قربانی اصلی را دھقانان دادند

ر انقلابی کا. ھای آنان با ھدايت و رھبری پرولتاريا گذاشته شده است و راه محاصره شھرھا از طريق دھات بر شانه

ميان دھقانان افغانستان بسيار کم صورت گرفته و تا ھنوز اکثر آنان در تارھای دين و مذھب پيچيده و پيرو سنت و 

باشند؛ برخی از آنان جھت شفايابی به تعويذ  و تومار رو  سرگذار مناسبات قبيله و فرھنگ منحط فيودالی می

  . رندآورند و ھميشه با جن و پری در جدال قرار دا می

آماده شدن شرايط عينی و ذھنی انقلاب با پيشرفت و عدم پيشرفت آگاھی اين طبقه ارتباط دارد و بدون آن، طبقۀ 

کارگر از متحد اصلی خود محروم بوده، ھر نوع حرکت کارگران در کشور برخورد چپروانه است که جز شکست 

  . فرجامی نخواھد داشت

الطوايف نقش  ھای ملوک ھای قدرت پايتخت و جنگ  عظيم ھميشه در جنگدھقانان افغانستان به عنوان يک نيروی

دھقانان در سه جنگ . ھا را متحمل شده اند عمده و اساسی داشته، بخش بزرگی از مصارف مادی و جانی اين جنگ

 اما چون رھبری تمام اين. ھا و در جنگ عليه تجاوز شوروی، نيروی اصلی را تشکيل داده بودند عليه انگليس
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ھا در دست حاکمان فيودال قرار داشته، ھيچگاھی با شکست دشمن، منافع دھقانان مطرح نشده و گاه بدتر از  جنگ

دھقانان در آخر دھه پنجاه خورشيدی که فقر و خشکسالی آنان را . گذشته به زندگی دوزخ آسايی دست يافته اند

ھای  دی زدند و در بعضی از مناطق بر گدامھای محدو مجبور به فروش فرزندان شان کرده بود، دست به قيام

دولتی و اربابان حمله بردند، اما چون درين سالھا و  در زمان تجاوز اتحاد شوروی حزب انقلابی نيرومندی وجود 

کرد، ثمرۀ اين ھمه  نداشت که اين طبقه را به سوی اھداف انقلابی و سرنگونی طبقات حاکم استثمارگر رھنمون می

ھا،  ھا در سه دھۀ گذشته که دھقانان با مھاجرت، درگيری با تمام اين. شد ثمارگران ريخته میخون به پای است

ھا و تجاوزھای امپرياليستی دست به گريبان بوده، تا حدی از آگاھی برخوردار شده، نسبت به گذشته  تلفات، خيانت

ھم رسانده، لذا بی ھيچ مشکلی آمادۀ ھا با جنگ و تفنگ آشنايی کامل به  تشکل پذيرتر شده اند و چون درين سال

ھای  نبرد مسلحانه بوده، در صورتيکه انقلابيون بتوانند از نظر ذھنی خود را در ميان دھقانان مطرح سازند و پايه

ًحزب خود را در ميان اين طبقه گسترش دھند و آنان را با رھبری پرولتاريا آشنا سازند، مطمئنا شاھد پيروزی را 

ھمين اکنون دھقانان در جنگ طالبان با نيروھای خارجی و دولت پوشالی بار اصلی جنگ .  کشيددر آغوش خواھند

کشند و اين جريان تاريک انديش و ضد انقلابی از عدم آگاھی و تسلط مناسبات سنتی و عقايد دينی  را به شانه می

ھا را در  ستقرار دايمی امپرياليستبرند و با ارتکاب جنايات، فقط راه ا ان و نيروی عظيم دھقانان سود میبزرگر

در کنار سوء استفادۀ جنايتکارانۀ طالبان از دھقانان، جنگسالاران نيز با سوء استفاده از . سازند کشور ما ھموار می

ھای قدرت، لشکرھای شان را با نيروی دھقانان  روابط قومی، سمتی، مذھبی و زبانی از آنان سود برده و در جنگ

ھا جلوگيری به عمل  مانيکه اين طبقۀ عظيم به آگاھی لازم نرسد، ممکن نيست ازين سوء استفادهتا ز. آرايند می

  .       آورد

گانه  برند، اقشار سه   ميان دھقانان نسبت مقدار ملکيت و عدم ملکيت بر زمين و سھمی که سالانه از توليد می

ام کشور قابل تطبيق است، اما افراد وابسته به اين اين تقسيم و قشربندی با اينکه به طور کلی در تم. وجود دارد

به اين خاطر درينجا چند قريه را از چند . باشد قشرھا و سطح تملک آنان نسبت به مناطق مختلف کشور متفاوت می

قابل ذکر است که در مناطق مختلف کشور نسبت به سود حاصله از . کنيم نقطۀ کشور به طور نمونه ارزيابی می

ولسوالی خيوه به خاطر آب فراوان و » شادخان«ًمثلا در قريۀ .  زمين، قشربندی دھقانان تفاوت داردمساحت معين

نزديک بودن به مرکز فروش شھر جلال آباد و دو بار کشت در سال، مقدار زمينی که برای يک دھقان سود 

» روکن« در باميان و يا قريۀ »بيد مشکين«آورد، خيلی بيشتر از مقدار زمينی است که ھمانقدر سود در قريۀ  می

ًمثلا در فراه عموما دھقانان ميانه حال بيشتر از پنج جريب زمين دارند، در حاليکه دھقانان خيوه . آورد در فراه می ً

لذا اين قشربندی از نظر ملکيت بر سطح توليد زمين در تمام دھات . توان دھقان مرفه ناميد را با اين مقدار زمين می

درينجا قشربندی چھار قريه را از شمال، مرکز، شرق و غرب کشور به طور نمونه انتخاب . باشد میکشور يکسان ن

  .ايم، تا از روی آن بتوان وضعيت عمومی اين قشربندی را تا حدی در سطح کل کشور به تحليل گرفت کرده

  

  :ولسوالی يکاولنگ ولايت باميان» بيد مشکين« قريه -١

 فاميل به ايران مھاجر ١٨ فاميل زندگی دارند که ٩٠ی کشور قرار دارد، در آن اين قريه که در منطقۀ مرکز

به اين خاطر کشت . اش بازاری ندارد اين ده از مرکز باميان فاصلۀ بسيار دارد و برای توليدات زراعی. باشند می

ِسبزيجات که برای زارعان بازمين کم، سودآور است، درين قريه سودآور نيست  زمين زير کشت به پيمايش سطح. ِ

 ١٠٠کنند که سه نفر   نفر با کار دھقانی زندگی می٩١درين قريه . دھيم سير بوده، لذا واحد را درينجا سير قرار می
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 ٣ سير، ٣٠ نفر ۴ سير، ٣۵ نفر ٢ سير، ۵٠ سير، يک نفر ۶٠ سير، سه نفر ٧٠ سير، يک نفر ٨٠سير، يک نفر 

 ۵ نفر ٢ نفر ھفت و نيم سير، ٢ سير، ١٠ نفر ٩ سير، ١٢ نفر ٢ر،  سي٢۵ نفر ٩ سير، ٢٠ سير، يک نفر ٢۵نفر 

 نفر يک و ٨ سير، ٢ نفر ٨ نفر دوونيم سير، ١١ نفر سه سير، ٢ نفر سه و نيم سير، ۴ نفر چھارونيم سير، ۴سير، 

ارضی  نفر ارباب يا ملاک ٩در ميان زارعان اين قريه، .  نفر يک سير زمين و يک نفر زمين ندارد١٠نيم سير، 

 نفر که ۴٩و )  سير تخمريز٣۵ تا ٧.۵دھقان مالک ( نفر دھقان ميانه ٣۵. اند)  سير تخمريز١٠٠ تا ۵٠مالکان بين (

ھای  آيند و مجبور اند که بر زمين زمين به حساب می  سير تخمريز زمين کمتر دارند، جزئی از دھقانان بی۵از 

 ده نفر اھل حرفه نيز زندگی دارند که جزء باشندگان  دکاندار و۵ معلم، ٢٩درين قريه . ديگران کار کنند

  .آيند بورژوايی اين ده به حساب می خرده

  

 :  قريه قلعه شادخان ولسوالی خيوه ولايت ننگرھار- ٢

در اين ولسوالی پيمايش زمين به جريب است، اما آنانی که از يک جريب زمين کمتر داشته باشند، زمين شان را به 

حاصل . پاشند ًعموما درين منطقه در ھر جريب زمين چھار سير گندم می. کنند ت، پيمايش میتخمريز که سير اس

درين صورت به حساب سير . دھد  سير گندم حاصل می۶٠باشد، يعنی ھر جريب   سير می١۵ھر سير درين منطقه 

 ١١ سير، ۶ نفر ١٢  سير،٨ نفر ۶ سير، ١٢ سير، يک نفر ١٠ نفر ۶ سير، ١٨ نفر ۴ سير، ٢٠ نفر ۴درين قريه؛ 

 نفر درين قريه با ١٣۴ سير تخمريز زمين دارند که جمله ١ نفر ١٧ سير و ٢ نفر ٣٢ سير، ۴ نفر ٣٩ سير، ۵نفر 

 نفر دھقان تھيدست اند که با زمين ١١٣ نفر دھقان ميانه حال و ٢١کار زراعی سر و کار دارند که در ميان آنان 

 نفر معلم، مامور، موتروان، دکاندار و خشتمال ٨٢ھمچنان درين قريه . کنند  سير تخمريز زندگی می۵کمتر از 

ای چون نگھداری گاو  در کنار مردان درين ده، زنان نيز در کنار کارھای خانه، به کارھای شاقه. کنند زندگی می

ا پيدا شيری، تربيۀ مرغ، کار در مزارع سبزی، خياطی وغيره مصروف بوده و برخی از مصارف سالانۀ خانواده ر

دوزی، مرغداری و کار در مزارع مصروف اند و برخی از  ًعلاوتا زنان قلعۀ شادخان به خياطی، خامک. کنند می

 سير تخمريز زمين دارند، فقط برای حداکثر ۵دھقانانی که کمتر از . گردد مصارف خانواده ازين طريق تأمين می

ھای ديگر سال را از طريق   تأمين کنند و مصارف ماهھای شان را ازين طريق توانند مصرف خانواده پنج ماه می

کنند و برخی از  ًآباد و يا مزدوری در کابل و مخصوصا در پشاور تأمين می روز مزدوری در ده، شھر جلال

فرستند تا حيات خانواده را به شکل بخور  ھا پسران کمتر از پانزده سال شان را به پاکستان به مزدوری می خانواده

، قلعه شادخان به شھر جلال آباد بسيار نزديک است و دھقانان به »بيد مشکين«چون خلاف ده . ين نمايندنمير تأم

آورند، در حاليکه  توانند محصول شان را در اين شھر بفروشند، لذا از زمين کم، سود بيشتر به دست می آسانی می

درين ده ھر . ی فروشی در آنھا وجود ندارددر قريه بيد مشکين جز کچالو و در قريه روکن جز بادرنگ، رسم سبز

ًخانوادۀ دھقانی حداقل يک گاو در اختيار دارند که از شير و ماست آن استفاده نموده، مخصوصا سالانه قروت بسيار 

  . آورند به دست می

  :  قريۀ چيچکه ولسوالی خواجه غار ولايت تخار- ٣

زرع زمين در سال دو فصله .  داردءردم بر زراعت اتکاً خانوار زندگی دارند و عموما زندگی م۴٠درين قريه 

 ٢٠اين قريه که در . کارند است که در فصل اول گندم و يا زغر و در فصل دوم ماش، شالی، جواری و کنجد می

کيلومتری ولسوالی خواجه غار موقعيت دارد، سبزی کاری بازار ندارد، اما زنان اين ده به کار نخريسی، حلاجی 

 جريب ۵٠٠ھای آبی اين قريه حدود  ری با شوھر دھقان خود در مزارع مصروف بوده و در کنار زمينپنبه، ھمکا
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 جريب زمين آبی داشته و در حدود ھمين مقدار ھم ٨٠ تا ٣٠ نفر از ۶در چيچکه . زمين للمی نيز در اختيار دارد

 تا ۶ زميندار درين قريه از ۶اين شود، لذا   جريب زمين يک دھقان گرفته می٢٠زمين للمی دارند و چون بر ھر 

 جريب زمين در اختيار داشته، ضمن اينکه يک يا دو دھقان را ٢٠ تا ١٠ نفر از ٨. کنند سه دھقان را استثمار می

 ٨کنند، خود نيز به کار دھقانی مصروف اند و به اين صورت تعداد دھقانان مرفه درين قريه به  سالانه استثمار می

حال بوده و با اينکه در کنار   جريب زمين را در اختيار دارند، دھقان ميانه٨ تا ۴ر ديگر که از  نف١۵. رسند نفر می

اما . کنند پردازند، بخشی از خرج سالانه را با کشت زمين پيدا می کار دھقانی در ده به کارھای روزمزدی نيز می

مربوط به اھل کسبه و مامور بوده که جزئی از افراد ديگر که زمينی در اختيار ندارند، يا دھقان بيزمين اند و يا 

  . آيند بورژوازی ده به حساب می خرده

کنند که گندم، جواری،خربوزه، تربوز، ماش، زغر، کنجد  ھای شان را کشت می دھقانان چيچکه سالی دو بار زمين

، کدو، شلغم و زردک نيز ھا پياز، بادرنگ، باميه، بادنجان، رومی، پالک ًعلاوتا درين زمين. باشد و يا شالی می

 .  شود کشت می

 :    قريۀ روکن ولايت فراه-۴

کنند و نيروی کار آن به   خانوار زندگی می٢٧٧ کيلومتری مرکز ولايت فراه قرار دارد، در آن ١۶اين قريه که در 

. باشند ه ايران میکنند و يا در رفت و آمد ب  نفر آن يا در ايران زندگی و کار می١٠٧ازين جمله . رسد  نفر می٣۴٧

زمينداری که درين ده (رسد  ھای اين ده سه فصله است، يعنی برای يک زمين سه سال بعد نوبت کشت می زمين

 جريب دارد، زيرا برای ھر پنجاه جريب سه سال بعد نوبت کشت ۵٠ جريب زمين داشته باشد، در حقيقت ١۵٠

رود آب  اين قريه جوی مستقلی دارد که از فراه. تھا ديگر اس و اين به علت کمبود آب و نارسايی) رسد می

در روکن ھمين . کنند  ماه آب دارد، لذا بيشتر مردم از واترپمپ استفاده می۶ يا ۵رود سالانه  گيرد و چون فراه می

علاوه بر کشت گندم، جو، رشقه، شبدر، ترياک، ھندوانه و . باشد حالا حدود سه صد پايه واتر پمپ نصب می

باشد که انگور و عناب  درين ده زرع شده و باغداری نيز رايج می) برای مصرف خودی(انواع ترکاری بادرنگ و 

  . رسد آن به فروش می

در روکن . کند راده تراکتور در آن کار میعگيرد و پنج  در قريه روکن، کشت به وسيلۀ تراکتور صورت می

» وی«باشد که در فراه آن را   چند می٢۵ تا ١۵ حاصل گندم درين ده بين. ًگاوآھن کاملا از ميان رفته است

 نفر زميندارانی اند که سالانه از يک تا سه ١٣ھای اخير با تغييراتی که درين ده آمده، حال فقط  در سال. گويند می

 حال اند که خود روی زمين کار کرده، نه استثمار کنند، اما بيشتر دھقانان اين ده ميانه نفر دھقان را استثمار می

دھقانان . برند زمينداران در ھر فصل بيش از ده جريب زمين را زير کشت می. شوند کنند و نه استثمار می می

 نفر ۵٧حال که تا ھشت جريب زمين در اختيار دارند، به   نفر بوده، در حاليکه دھقانان ميانه٢۵زمين در روکن  بی

به، معلم، نجار، سلمان، دکاندار،جاروباف و فروشندۀ رت مامور پايين(بورژوازی اين ده  ًعلاوتا خرده. رسند می

تراکتوروان، جوشکار و معمار ( نفر و کارگر ماھر ١۴کارگر ساده . رسند  نفر می۶۵در مجموع به ) گرد دوره

 تاک در ھر يک غرس شده و در ١٢٠٠٠ تا ١٢٠٠درين قريه پانزده باغ انگور که از . باشند  نفر می١٢) ماھر

علاوه بر آن اين قريه يازده باغ بزرگ عناب دارد که . ؛ وجود داردشوند ھا استثمار می ن در آن باغبا١٨مجموع 

 افغانی ١٢٠ ھزار کيلو گرام رسيده که قيمت ھر کيلو گرام عناب  تا ۵ تا ۴حاصل سالانۀ عناب مجموعی ده، به 

  .رسد می

 تخم، گوشت، دوغ، قروت، روغن، شير، پشم پردازند که از زنان در روکن به پرورش مرغ، گاو، بز و گوسفند می
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وری عناب و انگور و به دست آوردن کشمش نقش  آزنان در جمع. شود و سرگين و پاروی اين حيوانات استفاده می

دوزی نيز توسط زنان ده صورت  خياطی و خامک. قالين بافی و جاروبافی نيز درين ده مروج است. مھمی دارند

  . آيند ھا به حساب می د برای برخی از خانوادهگيرد که منبع خوب درآم می

پردازيم به قشربندی  حال که چھار نمونه از طبقه و قشربندی چھار قريه از چھار گوشۀ کشور در بالا ذکر شد، می

  .عمومی دھقان

             ادامه دارد

    

 


